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حسنعلى رضايى دانش پژوه رشته علوم قرآنى
سة آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره)ّمؤس

چكيده:
انى است كه بر سران نامدار ايررّمقاتل بن سليمان از تابعان تابعان و يكى از مفس

 نشسته،و به قدر(ع)ه آسمانى پيامبر خاتم و تربيت يافتگان مكتب اهل بيت سفر
ى كاغذا بر رود رخته7هاى خوع اندوده،و به حكم عقل و شره برد از آن بهران خوتو

ار داده است؛او به دلايلى كه در مـتـناه دانش قـرده و در اختيار پوينـدگـان رآور
اقعى ود بى مهرى مهجور و مورّه شده است،در ميان شيعه و سنمقاله به آنها اشار

اويان فضايل اهل بيت است،متأسفانه متكلمان ما اوشده است،و با اين كه از ر
اقعى و جايگـاهـت وّهش شخصيده7اند.در اين پـژوفى كرّان ناصبى معـرا به عنـور

جالى ود او و كتب تاريخى،رر از ميان كتاب7هاى خوّى اين مفـسعلمى7و تفسير
فتهار گرد شناسايى قـران و ميسور مورى و كلامى7به قدر تـونيز كتاب7هاى تفسيـر

د.اقع شو وّل حقشده و اين چندين صفحه تاليN شده است به اميد آن كه مقبو
ه مقاتلمقاتل بن سليمان،شناسنامه مقاتل بن سليمان،ديدگاه7هادربارگان:اژكليد و

ى مقاتل بن سليمان.ت مقاتل بن سليمان،جايگاه تفسيرّبن سليمان،مهجوري
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مه:ّمقد
م انسان7هاست.ّتاريخ معل

ان ورّآيند؛علم تفسير،نقش مفسعى است كه در آن فرضوان،مورّتاريخ تفسير و مفس
هشد مطالعه و پژودى موران يك بحث بنيادى ـ كاربرآن،به عنوديدگاه7هاى عالمان به قر

هادارد.تاريخ،دانش گذشته7ها و معلم انسان7هاست؛تاريخ با نشان دادن كـرار مى7گيرقر
اه7هاى بن بست تاريك جدا مى7كند.ا از رى رستگارشن راه7هاى روهاى گذشتگان،رو گفتار

ه درگاهى داشته باشد به همان انـدازگذشت7ها آه از تاريخ7ها و سرو هر كس،به هر انداز
ىى و معنوّشد ماددات تاريخى رجون مود.چواهد كرفت خوى و كمالات پيشردانش اندوز

ند.ايط،اسباب و تجربه7ها به دست مى7آوراهم آمدن شرمان و با فرا عادتا در گذر زد رخو

انت بحث از تاريخ تفسير و مفسرضرور
ن آن كه ازظيفه و بدوبر حسب و(ص)د مصطفـىّى محمم بشرّگ7ترين معلگر چه بزر

استين پيامبر خداد،و اگر چه جانشين رده بوا تبيين كرتاهى نشان دهد آيات الهى رد كوخو
لايت ازا غاصبـان وّد،امده بود هم آورا در كنار آيات الهى گـرتبيين7هاى ايشـان ر(ع) على 

لآنى هم در طـواين،سير تكاملى تفسير و دانش7هاى قـردند!بنابـرى كرگيرانتشار آن جلـو
هاىاى دريافت تفسيره اى نداشته7اند جز آن كه برآن چاران قرن پيروخ مى7دهد؛چومان رز

آنم قر و صحابه آنها و حاملان علو (ص)ماكنده— به جانشينان پيامبر اكرت پرآنى —به صورقر
مانند عبدالله (ع)ل خدا و شيعيان علىسود كه صحابه رى بواجعه كنند.و هم از اين رومر

خته7هاىاه7انداختند تا7اندوآنى به رس7هاى قرد،دراس،ابى بن كعب و عبدالله بن مسعوّبن عب
آن و صحابهاقعى قران ورّسى به مفسار دهند.و هنگامى7كه دسترا در اختيار تابعان قرد رخو

اد.زيراجعه كره7اى نيست جز آن كه به تابعان يا تابعان تابعان مـرايشان ممكن نباشد،چار
 هستند.(ع)مين ى معصوايان احاديث تفسيرآنها رو

ا آشكار مى7كند.د رت خوى آنها ضروران و جايگاه تفسيررّاز اينجاست كه شناخت مفس
ىش تفسيردنشان،رول بودن و يا مجهـوق بوّثان از جهت مورّت مفسّو با شناخت شخصـي

نناگوى كه بامبانى گوه7هاى مختلN تفسيرن در بين شيود.چواقع مى7شوه وّجد توآنان نيز مور
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رّمن فسع مى7باشد.«ش7ها صحيح و معتبر و بعضى ديگر ممنـود بعضى روت مى7گيرصور
اى و نظر خويشا به رآن رد:هر كس قرمو فر (ص)پيامبر١»،ارّا مقعده من النّأيه فليتبوآن برالقر

م است.ّتفسير كند،جايگاهش در آتش جهن
انى است كه بر سـران نامدار ايـررّمقاتل بن سليمان از تابعان تابعان و يكـى از مـفـس

ان نشسته،و به قدر تو(ع) و تربيت يافتگان مكتب اهل بيت (ص)ه آسمانى پيامبر خاتم سفر
ده و درى كاغذ آورا بـر رود رخته7هاى خوع اندوده،و به حكم عقل و شره برد از آن بهرخو

ه شدهار داده است؛او به دلايلى كه در متن مقاله به آنها اشاراه دانش قراختيار پويندگان ر
اوياناقع شده است،و با اين كه ازرى ود بى مهرى مهجور و مورّاست،در ميان شيعه و سن

ده7اند.درفى كرّان ناصبى معرا به7عنواست،متأسفانه متكلمان ما او ر(ع) فضايل اهل بيت 
در،از ميان كتاب7هاى7خوّى اين مفساقعى و جايگاه علمى7و تفسيرت وّهش شخصياين پژو

دان و ميسور مورى و كلامى،به قدر توجالى و نيز كتاب7هاى تفسيراو و كتب تاريخى،ر
قيق.د.و من الله التواقع شو وّل حقفته است،به اميد آن كه مقبوار گرشناسايى قر

شناسنامه مقاتل بن سليمان
ان نامدار شيعى در ميان تابعان7تابعاناسانى از مفسر خر٣ بن سليمان٢ابو الحسن مقاتل

لاعات زيادى در دسـتّى اطندگى وانى،از زگ ايرت اين عالم بـزرد شهرجـواست.با و
ى است؛خى هم گفته7اند كه او اهل را بلخى دانسته7اند و بره7نويسان او رنيست.بيشتر تذكر

ديك تر است.ى به تحقيق نزى دانستن وازشته7ها،را بر پايه7ى گفته7ها و نوّام
ده7اند.ايت قابل بحث و مناقشه در كتابها ذكر7كرلادت او،فقط چند روه7ى سال ودربار
اك ـّگ ضحانيم:همانا مقاتل چهار سال بعـد از مـراهيم7حربى مى7خوايتى از ابـرمثلا در رو

 ـمتو١٠٥ يا ١٠٢فاى سالمتو ايت در رو٤ى نشنيده است؛د شده و از مجاهد هم چيزّلهـ.ق7
د در حالى كه7مقاتل طفلىت كراحم فواك بن مزّى از جويبر بن سعيدآمده است:ضحديگر

اد ر و ثانيا تفسير خو٥دهدى سالمند بولا او مرّايات ديگر،اود.و حال آن كه بنابر روچك بوكو
ى ديگر،ما در كتاب7هاى از سو٦شته است.احم نـواك بن مزّمان حيات استادش ضحدر ز

ه وهـ.ق ـ منـاظـر١٢٨اى سال ّفان ـ متـوانيم كه:مقاتل با جهـم بـن صـفـوتاريخى مـى7خـو
مان امويانلتى كه در بلخ داشتـه،در زذ و منزاسطه7ى نفومجادله7ى علمى7داشته است و به و
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اسان ـ جهم بـنمانده نصر بن سيار در خـرنى ـ فرسيله سالم بن احوز مـازانسته است بـه وتو
دىى فرى قمرهجر١١٦شته7اند كه در سال خان نوّمذ تبعيد كند.همچنين مورا به تران رصفو

اسانق خرده و بر شرمت امويان قيام كرچم سياه ـ بر حكوث بن سريج ـ صاحب پربه نام حار
قتى كه سالم بن احوزاد بست؛وّى و اتحك7هاى آن7جا پيمان همكـارد و با تره پيدا نموسيطر

ستاد.و در ايند او فراى مصالحه نزا بره نمايد،مقاتل بن سليمان راست با او مذاكرنى خوماز
اياتاين اگر ما رود. بنابران نمايندگى7مى7كرث بن سريج نيز جهم بن صفوف حاره از طرمذاكر

اندكى با جهم بن صفـوا بپذيريم بايد بگوييم كه:مقاتل بن سليمان بـه هـنـگـام كـومذكور ر
ده است. در حالى كه اينان نيز بـوجه اميرد توى علمى7و سياسى داشته اسـت و مـورگفتگو

ةهـ.ق ـ مناظر١٢٨اى سال ّفاند با جهم ـ متواى آن كه مقاتل بتوسد.پس بربعيد به نظر مى7ر
د، بايد گفت كه او قبل ازح شودى سالمند مطران مرعلمى7و سياسى داشته باشد و نيز به عنو

لد شده است. متو٨٠ و ٧٠دا بين سال7هاى احم،حدواك بن مزّت ضحفو

ندگانى مقاتلبخش1هايى از ز
د و در آنجا با مادرد شهر مرو مى7شواره در بلخ،وّليّى دانش7هاى اومقاتل پس از يادگير

ا در مسجد جامع مرو،به تعليم تاريـختى رّاج مى7كند؛مددوح بن ابى7مريـم،ازأبى عصمة نو
ان كه معتقد به نفى صفات از باريتعالىد.گفته شده است كه او در آنجا با جهم بن صفودازمى7پر

٧شت.ى كتاب مى7نو عقايد باطل وّدداخت.و در ره و مجادله مى7پرده است،به مناظربو

اسان صاحبد،در خرشد و تكامل نسبى دست يافته بومينه7هاى مختلN،به راو كه در ز
آنى داشتهف7قرتى،به دليل علاقه و كششى كه به مـعـارّا بعد از مدّد.امان مى7شـواوذى فرنفو

اق و مدينها به عرد رسفر خو(ع)ت است،جهت استفاده از مكتب اهل بيت عصمت و طهار
ا در جهت نشر و تبليغ احكام اسـلام ود رمان تلاش و جهاد بعدى خوآغاز مى7كند.و همـز

ده و در مساجـددى سفر كرّهاى متعـدآن آغاز مى7كند.او در بلاد اسلامى7به شهـرف قـرمعار
٨ده است.تى هم در شهر بغداد شيخ حديث بوّدم سخن گفته است.و مداى مرمختلN بر

ه درّج7هاشميدى مقاتل پس از خـروجوه7ى وش7هاى تاريخى يكسان،ستاراربر اساس گز
ل مى7كند؛و او پس از سال7ها تلاش و مـجـاهـدت در دانـشه افوهـ.ق ـ در بـصـر١٥٠سال 
٩ده است.دانى آغاز كرا به ديار جاود ر،آخرين سفر خو(ع)آن و اهل بيتف قرى و نشر معاراندوز
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اخلاق مقاتل
اقد مى7گويد:ده است؛على بن حسين بن ونه بوهد هم نموسايى و زمقاتل،در پار

مت و خدمت مقاتل بن سليمانت بيست سال در ملازّشنيدم كه ابانصير مى7گفت:من مد
ا برى رشد مگر آنكه از زير آن لباس پشمى7ديگراهنى بپوا نديدم كه پيردم.و هيچگاه او ربو

ايى نيز پروّان،از گفتن سخن حقاوستگى و دانش فرار همين وه7ىاو بر پاي١٠د.تن مى7كر
نداشته است.

اند بيانگر جايگاه علمى،سياسى و اجتمـاعـى مـقـاتـل بـندى كه مى7تواريكى از مـو
ضاع اجتماعى و سياسى دربار آند بن جعفـر از اوّش طلحة بن محمارسليمان باشد،گز

روز است؛او مى7گويد:
د؛سپساسى] قاضى بغداد بوّف منصور عـبة [از طرقت] حسن بن عمار[در آن و

اد،از مكه فرتر از او بوت برا كه در قضاوان رد بن صفوّمنصور عبيد الله بن محـم
د] مهدىم [پسر خوا ملازة را بر او داد،و حسن بن عمارت راند و مسند قضاوخو
د وال او با خبر شـوستاد تا از احـوى مهدى مى7فرا به سـودانيد؛منصور اسلـم رگر

د؟اى بسا گاهى اسلم،به طور پنهانى،ضعى دارنه وس چگواينكه او در جلسه7ى در
ده است؛انو زا مى7ديد كه در مقابل مقاتل بن سليمان زفت؛و او را زير نظر گراو ر

م!عزيزا به منصور خبر داد.آنگاه منصور به مهدى گفت:پسراقع راسلم جريان و و
ن همانا! چوايم بگوا برده7اى!حقيقت و دليل آن رى آوربا خبر شدم كه به مقاتل رو

اين ازش مى7بينى. بنابرد كه امروز آموزاهى كرنه عمل خودا [بعد از من] آنگوتو فر
ه7ىة برو.و دربـارد حسن بن عمـارگاهى از] فقـه نـزاى [آاض كن و بـرمقاتل اعـر

١١د ابن اسحاق استفاده كن.ّ[تاريخ] جنگها و رويدادهاى آن،از محم

آثار مقاتل بن سليمان
م7 علوه7ىشته شده دربـارده،آثار نوندگى مى7كـرى كه مقاتل بن سليمـان زدر عصر

معلوه7ى شتن چندين كتاب در حـوزا او با نـوّده است.امآن،انگشت شمار و ناچيز بـوقر
ده است؛تفسيرآن به خوبى اداء كرف قرهنگ و معارا در نشر فرد رظيفة خوآنى و غير آن،وقر
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ده است كه همه كسلة چشمه7اى بوكبير او كه از كهن7ترين تفاسير كامل مى7باشد،به منز
(ع)مى7كه از اهل7بيت7پيامبر ده است.از اينرو او با ثبت علواب نموا سيرد راى آن،خواراز آب گو

آن7انجامف قرا به دانشجويان و طالبان معارد،خدمت شايانى رفته بوا گرار فرگوو صحابه بزر
مشتمل بر چهار بخش كلامى، ادبـى،١٢ى كه از مقاتل ذكر شده است؛داده است.آثار

ة»،آثار ادبى:ّ على القدريّدّتند از:اثر كلامى:كتاب «الرآنى و فقهى است،كه عبارم قرعلو
فسيرّ ـ«الت١آنى: م 7قرالتأخير»،آثار علو ـكتاب «التقديم و٢غات» ّ ـكتاب «الاقسام و الل١

هجوـ «الو٥ـ «الآيات المتشابهات» ٤خ» المنسوـ «الناسخ و٣ادر التفسير» ـ «نو٢الكبير» 
آن» و اثر فقهى:كتابابات فى القرـ «الجو٨اءات» ـ «القر٧آن» ـ «متشابه القر٦النظائر» و

آن».«تفسير خمسمائة آية من القر
 همانًآن مى7باشد.مقاتل در تفسير اين آيات7تقريبااقع،تفسير آيات احكام قركتاب اخير در و

اته مى7نويسد:ّد مى7باشد.دكتر شحجون در كتب فقهى موده است كه اكنوا اختيار كرتيبى رتر
ه،كات،روزده و بعد،از احكام نماز،زع كرا از كتاب ايمان شرود راو سخن خو

د سخن گفته است.و دره،نفقه،لعان و حدوّ،و سپس از نكاح،طلاق،عدّحج
ده وع جمع نموضوا،در آن موآن رده در قراره زيادى از آيات وهر يك از اينها،گرو

١٣ا ذكر مى7كند.ق بر آنها رّتفسير آن آيات و احكام فقهى متعل

د تفسيرّاته نسخه7هاى متعدّد شحاز ميان آثار مقاتل بن سليمان،دكتر عبدالله محمو
داختهده و به تصحيح و تحقيق و تعليق آن7پرى كردآورگ جهان گرا از كتابخانه7هاى بزركبير ر

نه7اى كهده به گوآن چاپ كراه با متن قرا در چهار جلد همراست؛او در مصر،اين تفسير ر
ه7هاى آنها در بين تفسير مشخص شده است.ضمن آن كه شحاته جلدآنى و شمارآيات قر

ى،ش تفسيرح حال،عقايد و روه7ى شرده كه دربارا هم به اصل تفسير ملحق كرپنجمى7ر
ا هم يافته و پسظائر»رّه و النجواته كتاب«الوّمقاتل بن سليمان است.همچنين دكتر شح

سانده است.ا به چاپ راز تحقيق،آن ر

اويان آثار مقاتلمشايخ و ر
ن:امام زين العابدينگانى همچوده از محضر بزره به عمر زيادى كه كرّجمقاتل با تو

ة بن سعـدّ،عطي (ع)عبدالله جعفـر صـادق،ابو (ع)د باقـرّجعفر محـمعلى بن حسيـن،ابـو
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اكّى،عمرو بن شعيب،مجاهد بن جبر مكى،عطاء بن ابى رباح،ضحفى،سعيد مقبرعو
ده است.ا نقل كرايت7هاى قابل ملاحظه اى رفته و از آنها روه گران بهراحم و ديگربن مز

ت امامك حضرگان،از جمله نام مبار نفر از بزر٣٠ تفسير مقاتل،اسامى7ه7ىمّدر مقد
دفى شده است.و نيز آمـده اسـت كـه خـوّان مشايخ مقـاتـل مـعـر،به عـنـو(ع)دباقـرّمحـم

فته است.خطيبه گرده و گفته است كه در تفسير،از آنان بهـرا نام برمقاتل،اين اسامى7ر
الحسن بلخى به بغداد آمد و در آن7جا ازبغدادى مى7نويسد:مقاتل بن سليمان بن بشير ابو

ان حديث نقل7احم و عمرو بن شعيب و ديگراك بن مزّى و ضحفى و سعيد مقبرة عوّعطي
١٨سيده است،اسامى7اياتى كه از مقاتل بن سليمان به دست ما رسى روه با بررّد.البتمى7كر

دّجعفر محمتند از:ابود،كه عباران مشايخ و اساتيد اوبه چشم مى7خورگان به عنونفر از بزر
فى،ة بن سعد العوّ،مجاهد بن جبر المكى،عطـي (ع)ادقّعبدالله جعفر الـص،ابو(ع)الباقر

حبيل بن سعدد بن سيرين،شرّى،عمرو بن شعيب،عبدالله بن بريدة،محمسعيد المقبر
ى،عبيدالله بن ابى بكر بن انس بن مالك،هرّد بن مسلم بن شهاب الزّلى الانصار،محممو
س المكى،د بن تدرّبير محمّالزلى ابن عمر،ابوبيعى،زيد بن اسلم،نافع موّاسحاق السابو

احم و عطاء بن ابى رباح.اك بن مزّثابت اللبنانى،ضح
صلاّامتايات و آثار مقاتل ر نفر از كسانى كه رو٣٢سى اجمالى ديگر،تعداد در يك برر

دد.ص مى7گرّده7اند،مشخنقل كر
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ه مقاتل بن سليمانديدگاه1ها دربار
نّت مقاتل در بين اهل تسنّشخصي

ه اگراهانى است.بويژاى مخالN و ناخود دارندگى خوبه طور طبيعى هر كسى در ز
طئه7هاى دشمنان بـرآمدى هم باشد،حجم تـوگى7هاى سرد صاحب كمالات و ويـژآن فر

فت7ها و كمالاتى كهه به پيشـرّجد نظر ما هم با توت مورّد.شخصياهد بو او بيشتر خوّضد
ه7ى تفسيرتى شده است؛او به غير از حوزّدها ترور شخصيفان و حسوف منحرداشته،از طر

 ـدر بقيار گرد ستايش قر او موره7ىن سفراره خوى ريز ـكه از سو مينه7ها مهجوره زّفته است 
فىّا كم حافظه7معر و بعضى ديگر او ر١٤غگوال و دروّا دجك شده است؛بعضى او رو مترو

ه داده و گفته7اند:چهار سال قبـل ازت جلوّا كم اهمـيخى ديگر تفسيـر او ر بر١٥ده7اند؛كر
١٦ا نديده است.ى نشنيده و او رد و از مجاهد هم چيزده بواك مرّد ضحد شوّلآنكه مقاتل متو

هامى7ازّچنين اته7ى قتى كه دربارا وّ ام١٧انده7اند.هه خوّا مشبه7اى هم او رّى ديگر عداز سو
مدّه الصّالل*ه أحدّقل هو اللد،پاسخ مى7دهد كه:من فقط مى7گويم:«ال مى7شوى سؤد وخو

اقعا بگويـد در و» و هر كس [از من] غيـر آن را أحدو لم يكن له كـفـو*لدلم يلد و لم يـو*
١٨غ گفته است.درو

ايت7ب و او از مقاتل بن سليمـان روق با سند صحيح از حسن بن محـبـوشيخ صدو
شحمن على1 العرّالر تفسير آية شريفة «ه7ى دربار(ع)د ّمى7كند كه او گفت:از جعفر بن محم

دم ؟و او پاسخ داد:بر همه چيز استيلا يافت و هيچ چيز دور وال كر سؤ)٥ ٢٠/(طه،»ىاستو
د7اشياى از خوّديك است،يعنى:حت آنها نزه7ىديكى نيست مگر آنكه خداى متعال بر همنز

ايت نيزايـن رو ١٩).١٦ ٥٠/ (ق،»ب إليه من حبل الـوريـدو نحن أقرديكتـر اسـت «بر آنها نـز
هه وّه و اجداد مشبّدن پندار و گفتار كسانى است كه مى7گويند:مقاتل از ائمد باطل بوّمؤي

گاهىش نشسته وسى عرن انسان بر كرده است و او معتقد است كه خدا همچومه7ها بوّمجس
د.ار مى7گير در كنار او قر(ص)م هم پيامبر اكر

مانه،ان زان و ستمگرء گناه كارده7اند،در اثر تبليغات سوثيق نموا تود آن كه او رجوبا و
خان هم در كتاب7هاى خويشّثان و مورّدان شده7اند.و محده از او رويگرّاكثر علماى عام

 اينها در حالى است كهه7ىده7اند.هما ذكر كرات او رايات و نظردى از روفقط تعداد محدو
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ده7اندب؛كه از اصحاب اجماع است،از او حديث نقل كرادى ثقه؛همانند حسن بن محبوافر
ها سخنليد مى7گويد:من7بارة بن الوّده7اند.بقيثيق نموا تواد قابل ملاحظه اى هم او رو افر

ا هيچ گاه نشنيدمّال مى7شد،مى7شنيدم.ام مقاتل بن سليمان سؤه7ىا كه از او دربارشعبه ر
 او يادى بكند مگر به نيكى.ه7ىكه شعبه دربار

اد شعبه از مقاتل سخن گفته مى7شد و مـن او رى گفته است:نـزايت ديگرو يا در رو
ه به اين حقيقت،ّجه با توّ البت٢٠ى بگويد.د مقاتل غير از خوبى چيز ديگرنديدم كه در مور

ا با لفظد آن رده7اند و در كتابهاى خـوديد كـرى تردن ومه بوّت در مجـسّه7اى از اهل سنّعد
ه7اى7دم جايگاه ويژ تفسير او هم،در بيـن مـر٢١ده7اند.«نسب»،«حكى»و يا «يحكـى» آور

فته7اند.ه7ها گرده و از آن بهرى آورداشته7است؛و همگان به آن رو
فت وا از من مى7گراهيم حربى كتاب7هاى مقاتل رار مى7گويد:ابرّقاسم بن احمد صف

دم از مقاتلا مرى به او گفتم:ابااسحاق!به من بگو كه چرد.روزت به آنها نگاه مى7كرّبا دق
ند!ت حسادتى است كه بر مقاتل دارّبدگويى مى7كنند؟او پاسخ داد:به عل

اد سفيان بن عيينه كتابى از مقاتل بن سليـمـان راد هم گفته است:نـزّو نعيم بن حـم
ا نقل مى7كـنـى؟ى مقاتـل رات تفسيـرايات و نظـرد!آيا تـو روّديدم؛به او گفتم:ابـا مـحـم

ا بربعضى هم آن ر٢٢ى جسته و به كمك آن استدلال مى7كنم!ليكن از آن يارگفت:نه،واو
ىاد بن كثير به من گفت:چه چيزّده7اند.يحيى بن شبل مى7گويد:عبصيه كربعض7ديگر تو

اجعها نمى7پسندند.او گفت:تو از مردم او رد؟گفتم:مراجعه به مقاتل باز مى7دارا از مرتو ر
٢٣د به كتاب خداست.ماندگان،داناترين فرا كه او در ميان بازاهت نداشته باش؛چربه او كر

مقاتل از ديدگاه دانشمندان شيعه
غگو و حيله گر درف،درودى منحرت مقاتل،فرّاهان از شخصيدة بدخوطئة گسترتو

ه اثرّهنگ عامده است.تا جايى كه علماى شيعه هم از گفته7ها و فرسيم كرمى7تراذهان عمو
د بن عمر بنّسى و محمده7اند؛شيخ طوا تضعيN نموفته و اين عالم مجاهد و شيعى رپذير

اد او رجال خوقى هم در ر بر٢٥ دانسته7اند؛٢٤ه»ّا از «بتريى) او رّف به كشعبدالعزيز (معرو
ا نقـلن رارگوان هم كلام اين بزرده است؛و ديگرفى كـرّى» معرّان «حديثى غير عـامبه عنو

ى نيز مى7گويد:مقاتل بن سليمان عبدالحسين شبستر٢٦فته7اند.ا پذيرده و گويا همه آن ركر



٦٩شمار�  ١٠٧ مقاتل بن سليمان و جايگاه …

ة زيادىّه عد و بالاخر٢٧ى است.ى7مذهب،ضعيN الحديث و بتـرّثى سنّبن بشير،محد
ده7اند.م ياد كرّال و مجسّان ناصبى دجاز كلامى7ها از او با عنو

نـدت خداوّا جزو معتقدان به جبر و جسمـانـي در «الافصاح»مقاتل ره)(رم مفيـد حومر
ا تأويل به باطلد آيات الهى راهى و غفلت،در تفسير خوسبحان مى7داند كه به خاطر گمر

هابيهانى در كتاب «الوده است؛جناب آقاى على كورا در آن داخل كرات رّائيليده و اسرنمو
د تيجانى مستبصرّفى مى7كند؛دكتر محمّم7ها معرّة مجسّا يكى از اجداد و ائمحيد» او رو التو

ده است؛استادال ياد كرّ ناصبى7هاى دجه7ىمرا در زا اهل الذكر»او رهم در كتاب «فاسألو
ه)(رامه امينـىّت دانسته و علّا از علماى اهل سنى» او رعلى اكبر بابايى در «مكاتب تفسير

 حديثه7ىى فريبكار جعل كنندغگوى دروّان سنا با عنوهم در كتاب شريN «الغدير» او ر
ى7ها،در كتاب «اهلّايات سـنده است؛آيت الله شيخ جعفر سبحانى هم بر پايـه رونام بر

فا طرث فى الملل و النحـل»او رآن الكريم» و «بحـوقهم فى القـرالبيت سماتهم و حـقـو
دههبان بوه7هاى احبار و رّده و مى7گويد:او از ناقلان قصح كران مطرنقيض جهم بن صفو

لسوهمچنين جناب آقاى ر٢٨د؛ا او بلند كرچم7هاى تشبيه و تجسيم رو كسى است كه پر
ّا ضدجئه رو مر ٢٩جئه دانسته است ا از مرفيات مقاتل رافى بالوجعفريان به نقل از كتاب الو

دهائه كرجئه ارخى از مردن برا نيز بر ناصبى بواهدى رده و شوفى نمومنان و شيعه معرموامير
د سخن خوه7ىه است كه در ادامّان،گفته7هايى از عامارگوى از اين بزردليل بسيار و٣٠است

ده7اند.ذكر كر
ى،اينفت و مقريزن جناب آقاى معرادى همچوى افرّقان شيعه و سنّه در بين محقّالبت

د از مقاتلاهيم بن7هاشم قمى7در تفسير خو على بن ابر٣١فته7اند.ا نپذيرهامات رّنسبتها و ات
د شده كه ازّ تفسير،متعهه7ىمّ و در مقـد٣٢ده است،ا نقل كرايات زيادى ربن سليمان رو

ى از شيخحمة الله عليه نيز،به پيـرو آية الله خويى ر٣٣مشايخ غير ثقه حديثى نقل نكند.
فته است كه در اسناد اين كتاب(تفسيرثاقت تمام كسانى گرا دليل بر و عاملى اين مطلب رّحر

٣٤قمى) آمده7اند.

ا از منظر علمـاىت مقاتل رّت7هايى است كه هـويد يادشده عبـارارت مودر هر صور
اد،نبايدثيق يا تضعيN افرسلN نشان مى7دهد.با اين حال،اعتقاد بر اين است كه در تـو

د؛بهتر آن است كه نخـسـت بـايـدت نمـوان قضـاوى ديگـرّتنها بر اساس گفـتـه7هـا و تـلـق
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سىد بررا مورع آنها رده و مجموى كردآورا گرات مقاتل بن سليمان رايات و نظرشته7ها،رونو
 ازّّندگانى او—اعمايط حاكم بر ز شره7ىفتن هـمار دهيم،و پس از آن با در نظر گركافى7قر

ىت وّمانى،مكانى،محيط اجتماعى و غير آن — به تحليل شخصيسياسى،اقتصادى،ز
ى مذهبّده و نه سند كه مقاتل بن سليمان نه زيدى بودازيم.و در آينده هم اثبات مى7شوبپر

 است كه در تفسير(ع)ايان فضايل اهل بيـت ف7ترين روو نه ناصبى؛بلكه او يكى از معرو
ده است.ه كرآن به اين حقيقت اشارآيات و جاى جاى قر

خى از ديدگاه1ها و ابهاماتپاسخ به بر
شاخصه1هاى اعتقادى مقاتل

ديك است.اقع نز به وّن بايد ديد كه ارزيابى علماى گذشته تا چه حداكنو
ايات مقاتلادى از روه شد،نخست مورشى كه به آن اشاردر اين بخش،بر اساس رو

لاعاتّع اطست و سپس از مجموا ذكر مى7كنيم كه نشانگر استقامت علمى7و اعتقادى اور
ست است؛وى نادره وت7ها دربارى از قضاوسيم كه بسياره او به اين نتيجه مى7رد دربارجومو

ة».بلكه او با فهم دقيق و دانشّة و زيديّبتريه «قده است و نه از فرت» بوّاو نه از «اهل سن
ده و به آنها عشق ورزيده است.ف بوعار (ع) لت اهل بيتبالايى كه داشته به جايگاه و منز

نعيم فضل بن دكينده است كه ابود به اسناد صحيح آور در امالى خوه)(رسى شيخ طو
و او از مقاتل مى7گويد:

لسواحم عن ابن عباس قال:سألت رحدثنا مقاتل بن سليمان عن الضحاك بن مز
اتّ فى جن*نبوّلئك المقرأو*نابقوّن السابقوّو السل الله عز و جل «عن قو (ص) 7الله

 و شيعته هم(ع)ّذلك علـى(ع)ائيل فقال:«قال لى جبـر)١٢-١٠ / ٥٦اقعه،(الو»عيـمّالن
٣٥امته لهم».ن من الله بكرن إلى الجنة المقربوالسابقو

اسّاب ابن7عبت در جونقل مى7كند كه آن حضر (ص) مايت مقاتل از پيامبر اكردر اين رو
دهال7كر»سؤعيمّات النّ فى جن*نبوّلئك المقرأو *نابقوّن السابقوّو الس شريفه «ه7ىكه از آي

اقع آنها7سبقتو شيعيانش است و در و (ع) اد از آن علىبه من گفت مر(ع)ئيلد:جبرمود،فر7بو
بان به خدا در بخشش7هايش نسبت به آنان هستند.ّندگان به بهشت و مقر7 گير

تفسيرده است كه او درايت كرد از مقاتل بن سليمان روهمچنين ابو نعيم به اسناد خو
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ا فقدمنات بغير ما اكتسبومنين و المؤن المؤذوذين يؤّو المايد:«كلام خداى متعال كه مى7فر
گفته است:)٥٨/٣٣اب،(الاحز»ا بهتانا و إثما مبينااحتملو

ل شده است.و آن7ناز(ع) منين على بن ابيطالـبالمؤ شريفه در شأن اميره7ىاين آي
ار مى7داده7اند وار قرت و آزّد اذيدن موره كرا با مسخرلا ره7اى از منافقين موّاينكه عد

٣٦ساندند.ت مى7رش آن حضرا به گوآن ر

فه در مسجد كو(ع)ت على ه حضرشى است كه در آن مقاتل از معجزارد ديگر گزمور
سد؛او نقل مى7كند كه:لا به اثبات مى7رت موّانيّخبر مى7دهد و در آن فضيلت و حق

دم!از مند كه ناگهان گفـت:اى مـرفه بر بالاى منبر بـوى در كـوت روزآن حضر
ا] كهسيد [چراههاى آسمانها از من بپرا از دست بدهيد؛از رسيد پيش از آنكه مربپر

سط جماعت بر خاست و ازدى از وم.آنگاه مرمينى آشناتراههاى زمن به آنها از ر
ا بهد رت هم نگاه خوئيل در اين ساعت كجاست؟و حضرسيد:جبرت پرآن حضر

ف7ق و بعد به7طرد و آنگاه به مشـرمين كرآسمان انداخت و سپس نگاهى هم بـه ز
د و به او پاسخ داد:اىد و مكانى نماند مگر آنكه به آن سو نگاه كرب نظر كرمغر
نئيل] همچوا] گفت و [در آن لحظه جبرت امير اين رئيل هستى.[حضر!تو جبرپير
ا ديدند،بهقتى كه آن ردم نيز وفت.مردم رده و از بين مرهم زا برد رنده اى بالهاى خوپر

ا جانشينّا و حقّى افتادند و گفتند:ما شهادت مى7دهيم كه همانا تو حقاره و زّضج
٣٧ل خدا هستى.سور

ت هم نقل شده است و از جمله آنان علامـهّه7اى از اهل سنّى عدايت،از سواين رو
ده است.د ذكر كر بحر المناقب»خوّصلى است كه در كتاب «درابن حسنويه حنفى مو
ه عليه مى7گويد:ّحمة اللفت رجناب آقاى معر

 نشان مى7دهد،و همچنين نشانگرّى از مذهب حقا در پيروى او راردليلى كه استو
ق با اسناد صحيح از7حسنايتى است كه صدوست،رودن اود اعتماد بوستى و موردر

(ع)ب ـ كه از اصحاب اجماع است ـ از مقاتل بن سليمان از امام صـادق بن محبو

صياءاندصى من سرور اوان و ود:«من سرور پيامبرمو فر(ص)نقل مى7كند كه پيامبر
صياى آنانان و اودن نام پيامبرشمرصياءاند»،آنگاه به برصياى او سرور ديگر اوو او

ا بهصايت رد:«وموسيد.آنگاه7فرت عيسى رصى حضرده» آخرين وداخت تا به «برپر
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د:ـموفر(ع)م ـ تا آنجا كه به عـلـىا يا على!به تو مى7سپـارد و من آن راگذار كـرمن و
اهند شد.آنكه با تـوگير اختلاف7سختـى خـوه7ى تو درت در امر تو كافر و دربـارّام

N7تو باشد مخالNثابت قدم بماند همانند كسى است كه با من است و آنكه مخال
٣٨ان است.من است و مخالN من در آتش است،و آتش جايگاه7كافر

ا نقل كند؟آيت اللـهايتى راند چنين رونه مى7تـوى مذهب و يا زيدى چگـوّد سنيك فر
ه عليه مى7گويد:ّحمة اللفت رمعر

ده كه با اوبو(ع) اد به امامديك ترين افرى جزو نزشنگر اين است كه وايت رواين رو
ا از اصحاب امام باقر و امـامه او رّحمةاللسى رچنين سخن گفته است.شيخ طو

دهايت كر نيز از او ـ با سند صحيح ـ رو٤٠،ه)(ر كلينى ٣٩ده است.شمر(ع)صادق
٤١است.

ان است.اوفر(ع) منينالمؤلا اميرسيده از مقاتل،در شأن موى رايات تفسيره روّالبت

جئهمقاتل بن سليمان و مر
دجئى مـوران يك مرا به عنـوق مقاتـل رهم اكثر كلامى7ها و اهل فـر٤٢جاءدر مسألـة ار

ا از«كبارم او رده7اند؛ابن حزح كـرا مطرفهائى رهام7ها و حـرّار داده و نسبت بـه او اتطعن قر
گ،به ايمانچك و بزرجئه» دانسته و نقل مى7كند كه بنا بر عقيدة او هيـچ گـنـاهـى،كـومر

ا به كار نمى7آيد.همچنينستى او رك باشد،هيچ عمل درند و اگر كسى مشرصدمه7اى نمى7ز
٤٣ضيح داده است.ا تود و عقايد آنان رجئية»نام مى7بران «غلاة المرا به عنوم طايفه اى رابن7حز

ه،مقاتل بن سليمانّجئه7ى جبريجئة ناب و مرجئه7ى به مران با تقسيم مردكتر حسين عطو
ده و مى7گويد:فى كرّه معرّگار بنى امياسان به روزجئه7ى ناب در خران مرفدارا از جملة طرر

فتارمى7ره به نرّايض و طاعات از ايمان نيست.و آنها با بنى اميبه گمان آنان انجام فر
ا به كفردند و هيچ يك از آنها رنه بوه7هاى ديگر آن گودند،همچنان كه با گرومى7كر

٤٤نسبت7 نمى7دادند.

٤٥فى مى7كند.ّاسان معر شناخته شده در ديار خره7ىجئا از مرل جعفريان نيز مقاتل رسور

ستانى مى7گويد:شهر
من،زيانىد و موّح«از مقاتل بن سليمان نقل شده است كه معصيت،به شخص مو



٦٩شمار�  ١١١ مقاتل بن سليمان و جايگاه …

لى سخن صحيح گفته شده از او اينگز به آتش در نيايد؛ومن هرساند و مونمى7ر
ى پلا عصيان كند،روز قيامت در حالى كـه از رود رمنى كه خداى خواست:مو

هسد به7اندازت و لهيب آتش به او مى7رارد و گداز و حرد كيفر مى7شوم مى7گذرّجهن
ند مى7كشد و سپس به بهشت در مى7آيد،همچوده است،درگناهى كه از او سرز

٤٦د.ار مى7گير داغ و آتشين قره7ىحبوباتى كه بر تاب

سيده اسـت7 درى كه از مقاتل بن سليـمـان بـه دسـت مـا ر آثاره7ىنتيجه:بـا مـلاحـظ
 آن دانستهه7ىما لازا يك امر قلبى،و عمل رآنى ايمان رمى7يابيم:كه او بر اساس آيات قـر

لّجه اوجه ذكر مى7كند؛در واى ايمان چهار ود براست.او در كتاب «الاشباه و النظائر»خو
و:«ه7ى7شريفه7ىفى مى7كند و به آيّت خداى متعال معرّحدانيى قلبى و اعتقاد به واباورايمان ر

،استشهـاد)٥/٥(المائـدة،»ة من الخاسريـنمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله و هـو فـى الآخـر
 و در مقابل،كسى كـه٤٧دد نباشد عمل او هيچ فايده7اى ندارّحمى7كند.يعنى كسى7كه مـو

ا به دلايلىّا تصديق نمايد امت او رّباور قلبى به خداى يگانه داشته باشد و خالقيت و ربوبي
مينه به آيهسى نبايد داشته باشد.او در اين زف و تراز كند خوا ابراهد آن7 ره نخوّن7تقيهمچو

ح بالإيمان و لكن من شـرّه و قلبه مطمئـن من أكرّه من بعد إيمانـه إلاّمن كفر بـالـلشريفه:«
ده،استشهاد كـر)١٠٦/١٦(النحـل،»ه و لهم عذاب عظيـمّا فعليهم غضب مـن الـلبالكفر صـدر

ى بهن تصديق و ديگـرار به زبان بـدوجه ديگر كه يكى به معـنـاى اقـرا در دو وّاست.و ام
مة ايمان دانسته وا لازه،عمل رّد تقيارمعناى تصديق در نهان و آشكار است،به جز در مو

،و)٧/٩٨نة،ّ(البي»ةّلئك هم خير البريالحات أوّا الصا و عملوذين آمنوّ الّإن:«ه7ىبه آيات7شريف
،)٣ ٦٣/ن،(المنافقو»نا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهو كفروّا ثمهم آمنوّذلك بأنآيه شريفه7ى:«

ك باشد.اواه شرا هم ايمانى ذكر مى7كند كه به همرم ايمان رجه چهاراستشهاد مى7كند.و و
٤٨د.دى به حال آنان ندارآنى چنين ايمانى نيز سومى7گويد:بر اساس آيات قر

منان مى7نويسد:صN متقين و مو نجم در و٣٢ى و  شور٣٧جه به آيه7هاىد با تواو در تفسير خو
 ـكه سرآنها كسانى هستند كه از گناهان كبير م مى7باشدـّانجام و پايان آن آتش جهنة 

عى شرّاى آنها حدات يعنى گناهانى كه براحش و منكرى مى7گزينند و نيز از فودور
٤٩ند.د،اجتناب مى7ورزق مى7گيرّتعل
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ايط سياسى و اجتماعى عصر مقاتل بن سليمانشر
اناومى،و بعد از ظلم و ستم فرضايتى عموه با ديدن نارّاگر چه بعضى از خلفاى بنى امي

ا بعدّد بر آمدند؛امجوضع مواق،در صدد اصلاح ودم عرسN ثقفى نسبت به مراج بن يوّحج
دان خواوگشاييهاى فرفات و كشورّفا به فكر تصرده و صرش نمواموا فرد ردات خوّتى تعهّاز مد

سال،اندكى از طعم عدالت وت دوّدم تقريبا به مدمان عمر بن عبدالعزيز،مردند.تنها در زبو
داشت،ابرت كتابت حديث7رّعيع،و نيز ممنوا ممنور(ع) لا على  موّا چشيدند.او سبادى رآز
(ع)اهى اهل بيتنخواى خوّغ ادعاس،آنها كه به دروّفت تا آن كه بنى عبضايتى7ها بالا گرلى نارو

دند.ن كرنگوا سره رّمت بنى اميده و حكوصت استفاده كرا داشتند،از فرر
قه7هاىاس و پيدايش فـرّه و بنى عـبّگشايى و كشمكش بين بـنـى امـيان كشـورآن دورو در

ههاى علمى7و مذهبى و منـاظـرن مذهبى در داخل جامعه اسلامى؛بحث7ها و گفـتـگـوناگوگو
دند.خاسته بومينه برانى در اين زاود و دانشمندان فرسيده بود رج خون مباحث مختلN به اواموپير

دن آنها ازج نمـو،به حكم آنكه تعليم امت اسلامى7و خـار(ع)اين امام محمدباقـربنابر
د.وى نموا پايه گذارى رع و جعفرّست،مكتب تشيظيفة اوافات عقيدتى واهيها و انحرگمر

د كها تأسيس كرگى ر دانشگاه بزر(ع)ندش امام جعفر صادق ت فرزبعد از شهادت آن حضر
دند.دم بوالات مرمينه عهده دار پاسخ گويى به سؤدان او هر كدام در يك زشاگر

ه منصورناك بنى عباس و به ويـژم و خطراز نقشه7هاى شو (ع)از آنجا كه امام صـادق
د:ازموت مى7داد و مى7فرد دستور سكوان خواى حفظ دين خدا به پيـروگاهى داشت،برآ

ا كه آنان مى7گويند،و ساكتسيد،و بر شما باد اطاعت از حاكمانتان،بگوييد آنچه رخدا بتر
مايد:ا كه شما در سلطه7ى كسى هستيد كه خداى7متعال مى7فرباشيد از آنچه كه آنها ساكتند،زير

تدم حضرمانى كه مرلى منصور تا ز و٥٠.)٤٦/١٤اهيم،(ابر»ل منه الجبالهم لتزوو إن كان مكر«
د.اضى نبودم مى7دانستند رمرم بر او و سايرّا امام و مقدر (ع) صادق

ه7هاى تاريـك ود،دورش يافته بود و پرورّلى متوّمقاتل بن سليمان،كه در چنين جـو
ف و شور و استعداد شگره7ىد و در سايا به خوبى مشاهده كرخفقان امويان و عباسيان ر

د.با آنكه آيينا در ميان دانشمندان پيدا كـرد ردى جايگاه خـوانى كه داشت،بزواوق فرشو
دجون ونى همچوناگولى به دلايل گـود،وگاهى بوج دانش و آّاسلام از روز نخست مـرو
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ّدم در چنگ حاكمان مستبد،مـر(ص)محلت پيامبر اكراع7هاى سياسى بعد از رجنگ7هاو نز
خى از سلاطين جور ـفتار شدند.با اين حال،بـراس گرّه و بنى عـبّان بنى اميش7گذرخوو

ند،بـههاى ديگر كم نيـاورم افكار كشورابر هجـواى آن كه در براسى ـ بـرّمانند منصور عـب
ان حيات مقاتلى،دوردند.و از اين رود جمع مى7كرا به دور خوناچار دانشمندان اسلامى7ر

د انديشه7ها و پيدايـشخورفايى علم و دانش و تحقيق و بـرار شكوبن سليمان7يكـى از ادو
د.ن در جامعه7ى اسلامى7بوناگوقه7ها و مذاهب گوفر

علل مهجور شدن مقاتل بن سليمان
ت7انداز:املى كه منجر به گمنامى و ناشناخته ماندن مقاتل بن سليمان شده7اند عبارعو

طئه ون؛و در نتيجه،توّب تسنّذ و متعصنفوع در محيط پرّى او از طريقه تشيـ پيرو١
ى.ت وّترور شخصي

اد كم7مايهى و حسادت7هاى افراست كم نظير،و در نتيجه،كينه توزغ علمى7و فر ـنبو٢
د.و بى7خر

ىظيفه مجبور به پيروه؛او بر حسب وّاه با تقيندگانى مسالمت آميز و همرش زـ رو٣
اساسد.و نيز برت اذعان مى7كرّل عقايد اهل سند،و در ظاهر بر اصوه بوّان تقياز احكام دور

د نشان دهد،بى از خوّن آن7كه تعصد،بدوى از اساتيد و مشايخ خـوحكم عقل،و به پيرو
ا با ديده7ى تجليل مى7نگريست.ق اسلامى7و غير اسلامى7رگان فربزر

ىّمانى خاصى مقاتل،در فاصلـة زت علمى7و معنوّى و ظهور شخصـيـ شكل گير٤
احم»،«معاويةاك بن مزّن «ضحآنى همچوگ قرت7هاى بزرّكه با ظهور سه نفر از شخصي

د آنان،جامعه7ى علمى7جوت وّانياه است.كسانى كه نوربن صالح» و «مجاهد بن جبر» همر
نگانى چود مقاتل بـزرمان با خود.و نيز همـزده بود نموف به خوا كاملا معطـومسلمانان ر

حآنى،حديث و كلام مطرم قرصه علوان» در عرّة ثمالى» و «مقاتل بن حيحمز«كلبى»،«ابو
هّجد توه به دلايل قبلى مورّجگانى اين چنين،و با توند.به همين دليل او در كنار بزرمى7شو
تى،و سكومان نسبت به وخان آن زّب مورّاقع نشده و بر اثر بغض شديد و تعصكافى و

شى آنان از ذكر نام بلند و آثار نفيسش،همچنان ناشناخته باقى مانده است.و چشم پو
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ى مقاتلجايگاه علمى1و تفسير
ده است،د،به دنبال تحصيل علم و ادب بومقاتل از همان سال7هاى نخست عمر خو

اكّانه اش ضحطن و استاد فرزا با هموت زيادى رّه،مدّف خاصفتن معاراگرو چه بسا در فر
تى كهّهى،با هـمه7ى دانشجويى و دانش پـژول دورد.او در طـوت مى7كراحم،خلـوبن مز

ديگرائات،لغت،ادب،حديث وى علم كلام،فقه،قراگيرد نشان مى7دهد نه تنها در فرخواز
آمددد،بلكه در علم تفسير سرگى نايل مى7گرت7هاى بزرّقيّفش به موگارشته7هاى علمى7روزر

قثود ود صالـح و مـوران،مـرّى،هنگامى7كه از مـقـاتـل بـن حـيد.از اين روان مى7شـواقـر
ى يا مقاتل بن سليمان؟پاسخ مى7دهد:من دانشد كه:آيا تو داناترسيده مى7شوهمگان،پر

٥١ابر درياها.سى يافتم در بران،اقيانوا در مقايسه با دانش ديگرمقاتل بن سليمان ر

دهد جلب كرا به خواقع شده و نظر دانشمندان ره وّجد توتفسير او از همان ابتداء مور
ملة بن يحيى مى7گويد:است؛حر

كس به دنبال اثر [يعنى خبر] صحيح است به مالكشنيدم كه شافعى مى7گفت:هر
كسى كه بهد،ود پيش اصحاب ابو حنيفه بروست داراجعه كند،و آنكه جدل دومر

ه7ى مقاتل نشيند.د بر سر سفرتفسير علاقه دار
ى و ربيع بنى از جزرجانى،احمد طبـرث جوزى هم مانند حاراد ديگرهمچنين افـر

٥٢ده7اند.ايت كرا روسليمان،اين حكايت شافعى ر

آندم به تفسير قرد] از عالم7ترين مرى ابن عدى مى7نويسد:او [در عصر خواز اين رو
 و٥٤ده است.آن كامل بو و خطيب بغدادى هم معتقد است كه شناخت او بـه قـر٥٣د.بو

ضان، با اين حال بعضى از7مغر٥٥رين» ياد مى7كند.ّان «كبير المفسذهبى نيز از مقاتل با عنو
ده7اند؛خليلى مى7گويد:ايى زه داده و بر او تهمت7هاى ناروت جلوّا كم اهميتفسير او ر

گ [و بلندى] است ود أهل تفسير جايگاه بـزرجايگاه او (مقاتل بن سليمان) نـز
ايت تضعيNا در روثان او رّاگير است؛لكن محدده و فرگاهى] او گستر[دانش و آ

لى نقل شدهدى كهنسال است و از ضعفاء اخبار منكر و غير مقبوده7اند.او مرنمو
٥٦دآنها حمل كنيم.ا بر خوايات راست كه شايسته است آن رو

اد مى7گويد:ّده7اند؛نعيم بن حمه7ها برى او بهرد آنان،از كتاب7هاى تفسيردر حالى كه خو
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د! آياّا ديدم؛بدو گفتم:ابا محمد سفيان بن عيينه كتابى از مقاتل بن سليمان رنز
ىا نقل مى7كنى؟او گفت:نه،و ليكن از آن7يارى مقاتل رات تفسيرايات و نظرتو رو

٥٧جسته و به كمك آن استدلال مى7كنم.

قانّصيفات محقتفسير مقاتل و تو
اته مى7گويد:ّدكتر شح

ه بر احاطه بـرتهاى آن است؛علاودن عبارسا بوگى تفسير مقاتل در سـاده و رويژ
ت آمدهّآن و سنآنى و بيان شبيه و نظاير آن،كه در جاى جاى قره7هاى قراژمعانى و

ده…از ديدگاه من،تفسير مقاتـلت سهل و ممتنـع در آورا به صوراست،كه آن ر
ن،هنوزده قرازغم گذشت بيـش از دوى بى نظير است و به ره7هاى تفسيردر حوز

د كه گويى اين تفسير،با چنيند مى7آورجوا به واين تفسير،در انسان اين احساس ر
تاهاه كوجيح،راء و نقد و ترشته شده است.در نقل آراى امروز نوا،بره7ى شيوشيو

ديده است.از لحاظ احاطه بر معانـىد مباحث جدلى نگرارده و چنـدان وا پيمور
ساعايت ايفاء(رده است و در عين ايجاز،رده بيان كرت،فشرّآن،در عين جامعيقر
لىاياى اين تفسير كه در حجم كم ودن) به طور شايسته شده است،و ديگر مزبو

٥٨ايى بسيار به جهان علم تقديم داشته است.محتو

فت مى7گويد:آيت الله معر
سىد نقد و بررا مورده؛بلكه آن7ها راى سابقين بسنده نكرى آردآورمقاتل،تنها به گر

ا بر اين اساس،د رگزيده است و تفسير خوست آمده برش درار داده و آن7چه به نظرقر
ده است.ت،تأليN نموّت و جامعيسايى عباردر كمال خلاصه7گويى و ر

ى او چنين مى7نويسد:ش تفسيره7ى رويكى ديگر از محققان دربار
آنىگان7قراژضيح لفظى يا كلمه به كلمه وى كه مقاتل انجام مى7دهد،تونخستين كار

م كه آسان7تر است،بهّآن به يك زبان عربى دوجمه اى از قـراست؛در حقيقت تر
اهمانيان فره ايرب،به7ويژدمان غير عراى مر،برًجمه احتمالادست مى7دهد.اين تر

انجام به يك تفسير حقيقى نايلآمده است.او ابتدا از تعريN كلمات آغاز،و سر
دى و مسيحىد از اين7كه به مكاتب يهود اباء ندارى خومى7شد.و او در كار تفسير
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د؛تا آيه7اىج7نمى7شوآن خاراس،هيچ گاه از قرّاجعه كند.مقاتل بر خلاف ابن عبمر
دن معنى كلمه7اىشن كراى رونى تفسير كند،بلكه عمدتا برل به منابع بيروّسا با تور

د مانند يك7 عالم فقه اللغهد.باز او در تفسير خوآنى،مدد مى7گيراز سياق كلام قر
اى يافتن معنـىد كه او برت ديده مى7شويا زبانشناس هم،عمل نمى7كند،بـه نـدر

ن نمى7آيد؛مانند كلمة تأويل.و تلاش او درد آن كلمه بيرون خويك كلمه از درو
٥٩ل» مى7باشد.اجعه به ريشه7ى ثلاثى آن:«اومر

ى مقاتلش تفسيررو
اعد تفسير صحيحائه كند،همه7ى قود ارلى از خواى آنكه يك تفسير قابل قبومقاتل،بر

ىث،قارّد،محدح شور نامدار مطرّان يك مفسده است؛و پيش از آن كه به عنوعايت كرا رر
ده است.ى بوو عالمى7لغو

 ـمقوآن بر اساس پنج ومقاتل مى7گويد:قر  ـبر پيامبرجه  ل شده است:امر وناز(ص) له 
، محكمّ و عامّاى خاصآن دارعيد،و اخبار پيشينيان.و او معتقد است كه قرعد و ونهى،و

اى برّد است؛ خاصايض و احكام،و حدور و مبهم،اضمار و تمام،فـرّو متشابه،مفـس
ن ناسخ وتباطاتى همچودم.در كلام الهى اراى همه7ى مر برّكان،و عـاممسلمانان و مشر

ابى دران،و يا جواوه فرجوى با ود؛اشباه و نظايرد دارجودن،و تقديم و تأخير وخ بومنسو
ىد باره7ى خود كه بعضى دربـارا مى7آورند مثل7هايـى رآن،خداود؛در قره7ى ديگـر دارسور

ط7بـهان و بت7ها است،و بعضى از مثال7ها نيز مربـوه7ى كافـر7تعالى،و بعضى ديگر دربـار
منان وى است از پيشينيان و آن7چه كه در دل موت مى7باشد؛در آن اخباردنيا و معاد و آخر

ىند.هم7چنان7كه در آن اخبارب داركان عرمت و كينه اى كه مشرد و خصوان مى7گذركافر
ف وى،همه7ى معار پس به اعتقـاد و٦٠د.د دارجوخ وهست از آن7چه كه در بهشت و دوز

م آن،بايداى استنطاق كلام الهى و دستيابى به علود است و برجوآن موندگى در قراحكام ز
فت.ا كاملا در نظر گرصيات مذكور رخصو

دهه7مند بوان و اخبار تاريخى،بهـرات ديگره بر آن7كه از نظرى،مقاتل عـلاواز اين رو
ات7ّاعد ادبيا در نظر داشته،و نسبت به لغـت و قـوائت صحيح رد قراست،در تفسير خـو

گى7هاى تفسير مقاتل آن است كه او نسبتده است.از مهم7ترين ويژه كافى نموّجب،توعر
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ىّآن،عنايت خاصايات و آيات ديگر قرسته،مانند روائن ناپيوسته،و قرائن لفظى پيوبه قر
ى از اسباب و شأناى تبيين مقاصد بعضى از آيات،آنجا كه اخبارداشته است.او غالبا بر

ىلغوده است.و هر جا كه نياز به تفسيرا ذكر نموى جسته و آن7ها رل در اختيار داشته،يارنزو
ا ـ كه درع آن رضوط و متناسب با موده است.و در هر بخش،آيات مربـوده،دريغ نكربو
ه7ى آن به طور مختصر و در عين حال جامع،بـحـث وده و درباراكنده اسـت ـ آورآن پرقر

آن بهلين تفسير قرّا،اوان تفسير مقاتـل راين،مى7توده است.بنابرائه كـرا ارسى مفيدى ربرر
د.ب كرآن و عقلى ـ نقلى،محسوقر

ده و سپسص نموّا مشخه7ها ردن آيات و سورى و مدنى بوّه،مكاو در ابتداى هر سور
لاعاتى كه در اختيار داشته،ّا بر اساس اطدد و آنها رد تفسير تك تك آيات شريفه مى7گرارو

ا در فضيلت و تفسير بعضىاياتى ركه،روه7ى مبارتبيين و تفسير مى7كند.و در پايان هر سور
ده است.از آيات آن،ذكر كر

ىد،تفسيرانيم كه در آن مقاتل به اسناد خوا مى7خوايتى ره7ى حمد رو،در آخر سورًمثلا
ايت پيامبرايت مى7كند؛در ايـن رورو(ص)م ا از پيامبر اكـره7ى حمد و فضيلـت آن راز سور

ان ود كه بر هيچ يك از پيامبـرل كره7اى نازند بر من سورمايد:«همانا خـداومى7فر(ص) ماكر
٦١ده است…».ل نكرستادگان قبل از من نازفر

ارزيابى نهايى
هّجد كه بايد به آنها نيز توص معايب تفسير مقاتل هم،جملاتى گفته مى7شودر خصو

مين اشكال سخنى اسـتّايات آن است؛دوفته7اند،عدم اسناد روادى كه گرلين ايرّد.اوكر
ده7است.ا تفسير كرف» يعنى هر كلمه اى ر حرّر كلّاك كه مى7گويد:«فسّاز استادش ضح

دد،از كتاب7هاى تحريN شد� يهود او در تفسير خود آن است كه گفته مى7شومين مورسو
٦٢ده است.ى،استفاده كرو نصار

سد:م به نظر مى7رسى و تحليل اين اشكال7ها،ذكر سه نكته لازپيش از برر
استنساخ7كنندگاناويان واجعه به تفسير مقاتل به دست مى7آيد،رنه كه با مر:همانگوًلاّاو

اين،بعضى از آنها سليقه و اعتقادده7اند.بنابرا از غير مقاتل بر آن افزوى،احاديثى رتفسير و
ده7اند.شان اعمال كرا در كارد رخو
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داقعى خود،اعتقاد ود تا فرضاع سياسى و اجتماعى عصر مقاتل اقتضا مى7كر:اوًثانيا
ىده است.از اين رود و او نيز چنين شخصى بوا در پيش بگيره رّده،و امر تقيا مخفى نمور

اان آن رد است،مى7توه مشهوّاهى با عقايد عامى كه نشانه7هاى زيادى از هـم7ردر تفسير و
٦٣اويان دانست.ى مقاتل و يا اعمال سليقه و عقيدة رناشى از كتمان عقيده از سو

داشت7هاده است،ممكن است در بعضى7برمى7نبود معصو:از آنجا كه مقاتل يك فرًثالثا
ىد اعتماد امروزگ و موران بزررّفته باشد همچنانكه مفسو تحليل7هايش به خطا و اشتباه ر

ند.د با همديگر،اختلاف دارنيز در بعضى از تحليل7ها و اجتهادها خو
ايات درد كه عدم اسناد روص اشكالات تفسير مقاتل هم،بايد اذعان كرا در خصوّام

د.ب مى7شوده7اند،يك نقيصه محسومانى كه همگان سعى و اهتمام در ذكر احاديث با سند بوز
و او يا از اين امر غافل شده و يا تصميم بر اختصار داشته است و به همين دليل اسامى7اساتيد

ده است تاش ذكر كرمة تفسيرّفته است،در مقده گرا كه در تفسير از آنان بهرد رو مشايخ خو
ده7اند.درحمه، چنان كرسى عليهما الرق و طوفع اين نقيصه نمايد.كما اينكه شيخ صدور

جز و مختصراجعه به تفسير مقاتل، موم نيز بايد گفت كه:هر كسى با مرّاد دوپاسخ به اير
ا تفسيراك گفته باشد كه مقاتل،همه7ى كلمات رّا در مى7يابد و اگر ضحدن آن رو مفيد بو

ده،به نظر او ذكر بعضىر بوّد مفساك خوّن ضحده است،شايد به دليل آن است كه چوكر
ت در معانى تك تك كلمات و جملاتّده است.لكن دقى بومان غير ضرورد در آن زاراز مو

فتم مختلN پيشـرمان ما كه در علـودم زصا مـرمان و خصودم آن زاى عامه7ى مـرآن،برقر
م هم، شايسته است كـه بـاّد مسألة سـوى است.در مـورم و ضرورده7اند،لاززيادى نمـو

ى با ملاحظه احاديثد و نصارى مقاتل و كتب يهوايات تفسيرتحقيق كامل و جامع،بين رو
هد كه چه7اندازم شود تا معلـوت گيردمان مقايسه و تطبيق صـورصحيح و مستند ديگر خـو

د.ت دارّى مقاتل صحا ت از سوّائيلياستفاده از اسر
اند دليلى بر كنار گذاشتن تفسير غنى و احاديـث اود مذكور نمى7تواربا اين حال،مو

د دانسته،ودوا به طور كامل مرباشد.و لذا بسى بى انصافى و جفا است،كه اين تفسير ر
ا كه مقاتل عالمى7تيزى و سستى كار مقاتل بدانيم.چرل سهل انگارا معلوى آن ربى7اعتبار

د آياتده است.و غالبا مقصود بوگان پيش از خوات و ديدگاههاى بـزرگاه به نظربين و آ
اى ما به يادگار گذاشته است.آن دريافته و برل قره به اخبار فضاى نزوّجا با توشريفه ر
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اته مى7گويد:ّشح
ه مقامده7اند،بويژا ستوش همگى او رة تفسيـرلى درباره7ى او هر چه گفته7اند؛ودربار

ده و از چنيـنه،نبايد غفلت نمـوديد نيست،و امـروزت او جاى ترّعلمى7و شخصـي
لىد؛وى بايد دقت7 نمولات وى،در جهت منقوشيـم.آرنده اى چشم بپواث ارزمير

فتهشان است كه از همه پيشـى گـرن دريايى خـروش همچودر جنبة عقلانى تفسـيـر
٦٤است.

فت نيز گفته است:آيت الله معر
 ـبا قطع نظر از مودر مجمو  ـتفسير شيوك يا مدسود مشكوارع  شمندىا و ارزس 

هنگى اسلامى است؛اث فرترين ذخاير ميرشاراست.و يكى از كهن ترين و سر
اىا برهيختگان به خوبى تابناك،و تشخيص آن از نارواى فرهاى ناب آن برهرگو

هندگان مسايلاى پژوه براهل تحقيق به آسانى ميسور است.لذا اين تفسير،امروز
٦٥نده است.آنى و تفسير،غنيمتى ارزقر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٠٧ / ٨٩ار، ـ بحار الانو١
ه داشت كه نام مقاتل،اسم جماعتى از علما وّج ـ بايد تو٢
اويـان حـديـث اسـت؛مـانـنـد:مـقـاتـل بـن حـيـان نـبـطـىر

بلخى،مقاتل بن الفضل،مقاتل بن قيس،أبو الهيجاء مقاتل
ى نسب و حنفى مذهب،مقاتل بن بشير عجلىبن عطية بكر

ن،هر گاه درفى و ابو سليمان مقاتل بن سليمان بن ميموكو
ت مطلق ديدهى نام مقاتل به صورآنى و تفسيرم قرمباحث علو

اف پـيـدااسـانـى انـصـرد؛بـه مـقـاتـل بـن سـلـيـمـان خـرشـو
ان و اعلامن او در عصر خويش،يكى از نامدارمى7كند.چو

انآنى خويش،نسبت به ديـگـرده،و به دليل آثار قرتفسير بـو
شناخته شده7تر است.

دجو ـ در ذكر باقى نسب مقاتل بن سليمان هم اختلاف و٣
ده7اند.(ر.ك:تفسيرا بشير ذكر كر او رّة زيادى جدّد.عددار

.هديـةا٢١٠ / ٢؛تقريب التهذيـب،٤٢٠ / ١ان،رّو مفس
؛تهذيـب٢٨١ / ٧كلى)،؛الأعلام(زر٤٧٠ / ٢فيـن،لعار

؛تاريخ دمشق الكبير(ابن٧٩٨١قم/الر٥/٥٢٣التهذيب،
لام(خطيب بغدادى)،ّ؛تاريخ مدينة الس٧٩/٦٣عساكر)،

،تـهـذيــب الــكــمــال فــى اســمــاء٧٠٩٥قــم /الــر١٥/٢٠٧
ا زيد بـنگ او رو بعضى7هم7نام پـدر بـزر).٤٣٤/٢٨جال،ّالر

١ان شيعه،رّ(ر.ك:طبقات7مفسى گفته7اند ازك بن7 بهمن7رادر
٢٣٤ / ٤يعة،ّالذريعه الى تصانيN الش؛٢٧ه  /شمار/٤٠١

مقاتل بن بشيرسد بين نسب او وا به نظر مى7رّ)؛ ام٣١٥و 
فى خلط شده است.عجلى كو

٢٨تهذيب الكمال،/٥٢٤ ٥ - ر.ك:تهذيب7التهذيب،٤
١٥لام،ّ؛تاريخ مدينة الـس/٩٦ ٤؛الكامـل،٤٤٢ و ٤٤١ /

./٨٥ ٦٣؛تاريخ دمشق7الكبير،/٢١١
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./٢٥٣ ١٠ - تهذيب التهذيب،٥
اك بنّ ـ عبيد بن سليمان مى7گويد:تفسير مقاتل بر ضـح٦

ا تفسيرفى رحرضه شد و او نپسنديد،و گفت:هر احم عرمز
 ببعد).٤٤١ / ٢٨،ده7است!(ر.ك:تهذيب الكمالكر
؛تهـذيـب/١٩٢ ٨جال،ّ ـ ر.ك:الكامل7فى7ضـعـفـاء الـر٧

٢٨جال،ّ؛تهذيب الكمال فى اسماء الر٥٢٣ / 7٥التهذيب،
.٨٣ / ٦٣؛تاريخ دمشق7الكبير،٤٣٧ /

؛تاريخ دمشـق٢٠٧7 / ١٥لام،ّ ـ ر.ك:تاريخ مدينة الـس٨
.٨١ / ٦٣الكبير،

؛تاريخ بغداد،٣١٥ / ٤ ـ الذريعة إلى تصانيN الشيعـة،٩
.٢٨١ / ٧؛الأعلام،١٧٠ / ١٣
؛تهذيـب١٨٧ / ٨جال، ـ ر.ك:الكامل في ضعفـاء الـر١٠

؛تاريخ٢١٠ / ١٥لام،ّ؛تاريخ مدينة الس٤٣٦ / ٢٨الكمال،
.٨٢ / ٦٣دمشق الكبير،

.٣٢٤ و ٣٢٣ / ٨لام،ّ ـ ر.ك:تاريخ مدينة الس١١
/ ٢فين،؛هدية العار٢٢٧ست ابن النديم، ـ ر.ك:فهر١٢

؛٣١٦ و ٣١٥ / ٤؛الـذريــعــة،/٢٨١ ٧؛الأعــلام،٤٧٠
.٢٩٨ و ٢٩٧/ ٣، (ع)أصحاب الامام الصادق

 ـتفسير مقاتل بن سليمان،ج١٣  (ملحق به تفسير مقاتل،٥ 
ص).

حمان احمد بن شعيب نسايى نويسنده7ىّ ـ مثلا ابو عبد الر١٤
غـگـو اسـت.و يـا در جـاى ديـگــر«سـنـن» مـى7گـويــد:درو

غگويى و جعل حديث و نسـبـتمى7گويد:كسانى كه بـه درو
ند:ابن ابى يحيى دره7اند چهار نفرشهر(ص)دادن آن به پيامبر

دّاسان و محماقدى در بغداد،مقاتل بن سليمان در خرمدينه،و
/ ٥شام.(تهذيب التهذيب،ب7 درف به مصلـوبن سعيد معرو

؛تـاريـخ مـديـنـة٤٤٢ و٤٤١ / ٢٨؛تـهـذيـب الـكـمـال،٥٢٤
م تفسـيـرفت در جـلـد دوآيت اللـه مـعـر)./٢١١ ١٥لام،ّالـس

اّل از اين تهمت مبرّ مى7گويد:سه نفر او٥٢ان،صفحة رّمفسو
هستند.

قـم/لـر٣٥٥و٣٥٤ / ٨الـتـعـديــل،ح و ـ ر.ك:الـجــر١٥
٢٨؛تهذيب الكمال،٥٢٤ / ٥؛ تهذيب7 التهذيب،١٦٣٠

٦٣؛تاريخ دمشق الكبير،٩٦ / ٤؛الكامل،٤٤٢ و٤٤١ /
.٢١٣ -٢١٦ / ١٥لام،ّ؛تاريخ مدينة الس٨٥و٨٩ /

 ـر.ك:تهذيب التهذيب،١٦ ٢٨؛تهذيب الكمال،٥٢٤ / ٥ 
١٥لام،ّ؛تاريخ مدينـة الـس٩٦ / ٤؛الكامـل،٤٤٢ و٤٤١ /

لايت7ها از قو.ايـن رو٨٥ / ٦٣؛تاريخ دمشق الكبير،/٢١١
جويبربن سعيد گفته شده است.اهيم حربى،سفيان عيينة وابر

ندحنيفه گفته است:جهم در نفى [صفـات خـداو ـ ابو١٧
ديد:خدا شئ نيست.ود تا اينكه معتقدگراط كرمتعال] افر

دى كرند] زياده رواى خداومقاتل [هم] در اثبات[صفات بر
داد.ارقاتـش قـرديN مخـلـوا در رتا آنكـه خـداى مـتـعـال ر

؛تـهـذيـب٥٢٦ و٥٢٤ / ٥(ر.ك:تهـذيـب7 الـتـهـذيـب،
/ ١٥ـلام،ّ؛تاريخ مـديـنـة الـس٤٥١ـ ٤٣٠ /٢٨الكـمـال، 

حين،كتاب7المجرو).٨٧ / ٦٣؛تاريخ دمشق7الكبير،٢١٥
/،الكشN الحثيـث/١٧٤ ٤ان7 الاعتدال،؛ميز٦١-١٤ / ٣

.٢٦١ و ٢٦٠
؛١٨٩ / ٨؛الكـامـل،٥٢٤ / ٥ر.ك:تهذيب7الـتـهـذيـب، ـ ١٨

٨٦ / ٦٣؛تاريخ دمشق7الكبير،٤٣٩ / ٢٨تهذيب الكمال،
.٨٧و 

./٣١٧قحيد شيخ صدو.كتاب التو١٩
؛تهذيب الكمال،٥٢٣ / ٥ ـ ر.ك:تهذيب التهذيـب،٢٠
/ ١٥لام،ّ؛تاريخ مدينة الـس١٨٩ / ٨؛الكامـل،٤٣٥ / ٢٨

.٨٣ / ٦٣؛تاريخ دمشق الكبير،٢٠٨
ء جز/ ٢ح نهج البلاغة ابن أبى الحديد، - ر.ك:شر٢١

؛الملل٩٦ /بغداد تمر علماء ؛مقاتل بن عطية،مؤ٢٢٣ / ٣
انحياة الحـيـو؛/٢٣ ٢ء جز/١و النحل بهامش الـفـصـل،

.٣٠٧ / ١ى،الكبر
 ـر.ك:تهذيب التهذيب،٢٢ ١٨٧ / ٨؛الكامل،٥٢٣ / ٥ 

تهذيب الكـمـال،؛١٧٠-١٦١ / ١٣؛تاريخ بغـداد،١٨٨و 
،ص١٥ـلام،جّ؛تاريخ مدينة الس٤٣٨ و ٤٣٧،ص٢٨ج

.٨٥ و ٨٣،ص٦٣؛تاريخ دمشق الكبير،ج٢١١ و ٢١٠
الكمال،؛تهذيب /٥٢٣ ٥ ـ ر.ك:تهذيب التهذيـب،٢٣
تـاريـخ دمـشـق؛/٢١٠ ١٥ـلام،ّ؛تاريـخ مـديـنـة الـس٤٣٨ / ٢٨
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.٨٤ / ٦٣الكبير،
ة بن سعد وا إلى المغيرقة من الزيدية نسبـوالبترية:فر ـ و٢٤

)٥٨٤ / ٢؛الصحاح،٣١٠ / ١ب،لقبه الأبتر.(لسان العر
ق من الزيدية.قيـلن،فرحدة فالسكـوو «البترية»بضم المـو

لقبه الابتر.و قيل البتريـة هـمة بن سعـد وا إلى المغيـرنسبـو
ا الحسن بن أبى صالح و سالـم بـن أبـىأصحاب كثير الـنـو

سلمة بن كهيل و أبو المقدام ثابتالحكم بن عيينة وحفصة و
لايةها بو فخلطو (ع)لاية علىا إلى والحداد،و هم الذين دعو
ن عثمان ون لهم الامامة ـ و يبغضـوأبى بكر و عمر.و يثبتو

لـدج مـع ون الـخــروطـلـحـة و الـزبـيـر و عـائـشــة،و يــرو
)و البترية من الزيدية،١٥١ / ١.(مجمع البحرين،(ع)على

تاج؛٣٦٦ / ١س المـحـيـط،بالضم:تنـسـب إلـيـه.(الـقـامـو
).٢٤ / ٣س،العرو

 ـالر٢٥ ين» شيخّ؛صاحب «معالم الد١٤٦ /سى)جال(الطوّ 
ىّسى و كشين عاملى هم،اعتقاد شيخ طوّحسن بن زين الد

/ ٥٥٢ /سىـاووّحريـر الـطّا داشته است؛او در كـتـاب الـتر
ى».،مى7گويد:«مقاتل بن سليمان بتر٤١٠هشمار

جال ابـن؛ر٤١٠ /ال ـ العلامة الحلـى،خـلاصـة الاقـو٢٦
/ ٢اة،جـامـع7الــرو؛٤١٢ / ٤جـال،؛نـقـد الــر٢٨٠ /دداو

١٩جال الحديـث،معجم ر؛٤٢ / ٢ائN المقال،؛طر٢٦١
/ ٣٣٧.

.٢٩٨ و ٢٩٧ / ٣، (ع) ـ أصحاب الامام الصادق٢٧
/حيدة و التوّهابي؛الو١٦٤ /تيب ر.ك:الافصاح ـ به تر٢٨

١ى،؛مكاتب تـفـسـيـر٤٤٧ا اهل7الذكـر،ص؛فاسـألـو٨٠
قهـم؛اهل البيت سماتهم و حقـو٢٦٦ / ٥؛الغديـر،/٢٦٠

 و١٣١ / ٣ث فى الملل و النحـل،آن7الكريم؛بحـوفى القـر
١٣٢.

./١٩٠جئه تاريخ و انديشه .مر٢٩
.١٤١-١٢٧ /.همان٣٠
/ ٢الاعتـبـار،اعـظ وى،الـمـو ـ ر.ك:للمـقـريـز٣١

.٣٩ / (ع)ى،فضل آل البيت؛المقريز٣٤٨
/ ٢القمى،اهيم القمى،تفسيرعلى بن ابر ـ ٣٢

.٤٥٠ و ٤٤٢و٤٣٢و٤٠٩ و٤٠٦
.٤ / ١ ـ ر.ك:تفسير القمى،٣٣
.١٤٦ـ١٤٥ / ٬٩و٤٩ / ١جال حديث،ـ معجم ر٣٤
 ـالأمالى٣٥ ه همّ؛از بين علماى عام١٣،ح٣،مجلس٧٢ / 
٢نزيـل»،ّاهد الـتن حاكم حسكانـى در «شـوادى همـچـوافر

ده7اند.دشان نقل كرا از طريق خوايت ر،اين رو/٢٩٥
.٩٣ / ٢نزيل،ّاهد الت ـ ر.ك:شو٣٦
.٦٢١ / ٧ح إحقاق الحق، ـ شر٣٧
 ـمن لايحضر٣٨ حديث/ ٧٢باب / ١٣٠ـ١٢٩ / ٤ه الفقيه، 

١.
ه/شمـار٣١٣؛٤٩ه ،شمار١٣٨سى )/جال ( الطو ـ الر٣٩

٥٣٦.
 ـكافى،٤٠ .٣٠٨حديث/ /٢٣٣ ٨ 
.٢٦٢ / ١ان،رّ ـ تفسير و مفس٤١
 ـار٤٢  ترينّاى معانى مختلفى است كه مهمجاء در لغت دار 

آن مجيد هـمآنها:تأخير انداختن و اميد دادن اسـت.در قـر
ه7ىند متعال در سورفته است.خداون به كار رجوكلمه7ى مر
ا بر اساس ايمان و اعمالشـانك رفان از جنگ تبوّتوبه متخل

ا اهل نفاقهى از آنان رده است؛گروبه سه دسته تقسيم نمو
ا كسانى دانسته كه به خداى متعال ايمانم رّه دوگرودانسته و

ام رّه سوا به هم آميخته7اند.و گـروب و بد رخولى كارند ودار
مانم،و به فرّه دوكسانى دانسته كه نه منافق هستند و نه از گرو

شان باه7ى آنان و كارى درباراگذار شده7اند (تصميم7گيرخدا و
ات مى7كند،و يا بر اساس علم وا مجـازخداست)؛يا آنها ر

نو آخرود.«ده و مى7پذيـرا عفو نـمـوحكمت7 خويش آنـهـا ر
ه عليـمّب عليهـم و الـلا يتـوّبهم و إمّا يعـذّـه إمّن لأمر اللجـومر

)١٠٦ / ٩»(التوبه،حكيم
اره ديگـر قـرم در مقابـل دو گـروه سوه به اينـكـه گـروّجبا تـو

ّد ايمان و اعتقاد به حقجوفته7اند بايد كسانى باشند كه با وگر
ه شده7انـد،تكب گناه كبـيـرده و مرتعالى،از جنگ سـربـاز ز

دند و يامى7بايست منتظر مى7ماندند و توبه7ى شايسته مى7نمو
فته و بخشيدهار گرد شفاعت قران الهى مورآنكه بر اساس ميز
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ه7ى گناهانشان عذاب ببينند.ند و يا آنكه به7اندازشو
نى (همچود كه امردى به كار مى7روارجاء در موپس كلمه7ى ار

سيـدنا ره بالا) به اميد فـرّاد در قضـيتعذيب و يا بخشـش افـر
جه به اين آيه7ى شريـفـهد.با تـوقت آن به تأخير انداختـه شـوو

جاء «تأخيـرد كه معناى اصطلاحـى ارممكن است گفتـه شـو
م القيامة» اسـت.( الـمـلـل وة الى يـوحكم صاحب7 الـكـبـيـر

تصور ).در اين٢٩٦و٢٩٥ / ٥التبيان،؛١٢٥ / ١النحل،
اة و گناهان ديگر رد كه صاحبان كبيراهند بوجئه كسانى خومر

جاءاى كلمه7ى ارار مى7كنند.بران الهى اميدوحمت و غفربه ر
ندو معناى اصطلاحى ديگر نيز گفته شده است يكى آنكه چو

ندجئه ناميده مى7شـور از ايمان مى7دانند مرّخا مـوآنها،عمل ر
ن آنان).و اصطلاح ديگر آن كه چـو٢٠٢ /ق ق بين الفر(الفر

جئها بعد از خلفاى سه گانه مى7دانند مرر (ع) تبه7ى امام علىر
).١٢٥ / ١ند (الملل و النحل،ب مى7شومحسو

/ ٤اء و النحـل، ـ ر.ك:الفصل فى الملل و الاهـو٤٣
.٣٦ / ٥؛تاريخ الاسلام،٢٠٤

.٣١ـ٢٨ /اسان ه در خرّجئه و جهمي ـ ر.ك:مر٤٤
.١٩٠ /جئه،تاريخ و انديشه  ـ ر.ك:مر٤٥
.١٢٨ / ١ ـ الملل و النحل،٤٦
 هم به اين نكته تصريح٤٥٥ / ١د، ـ مقاتل در تفسير خو٤٧
ده است.كر

.١٣٦و١٣٥ / ٤ ـ ر.ك:الاشباه و النظائر٤٨
/ ٤ و ٧٧٢ / ٣ ـ ر.ك:تفسير مقاتل بن سليـمـان،٤٩

.١٦٥ و١٦٤
 ـامام٥٠ د خداى متعالمايد:مقصوايت مى7فردر اين رو (ع)  

ا كنيد و شمـا دراز آن آيه بنى عباس هستند،پس از خـدا پـرو
ا:اتقو (ع)عبداللهاريد.«قال أبوگزام در جمع آنان نمازّاين اي

ا عمااصمتون،ولوا ما يقولوالله،و عليكم بالطاعة لائمتكم،قو
إن كانو ا،فإنكم فى سلطان من قـال الـلـه تـعـالـى:«صمتـو

لد يعنى بذلـك و)٤٦/٩اهيم،» (إبرل منه الجبـالهم لتـزومكر
هم،ا فى7عشـائـرا الله،فإنكم فـى هـذه صـلـوالعباس،فاتـقـو

ا الامانة إليهم،و عليكم بحج هـذاأدوهم،وا جنائزاشهدوو
ه الدنيـاه فإن فى إدمانكم الحـج دفـع مـكـارالبيت،فأدمـنـو
/سى م القيامة».(الأمالى للشيـخ الـطـوال يوعنكم،و أهـو

).١٦٧ / ٧١ و ١٦٢ / ٤٧ و ٥٦٦ / ٣١ار،؛بحار الانو٦٦٧
 ـر.ك:الكامل،٥١ / ١٥لام،ّ؛تاريخ مدينة الس١٨٧ / ٨ 

٢١٠.
 ـر.ك:الذريعة،٥٢ لامّ؛تاريخ مدينة الس٣١٦ و ٣١٥ / ٤ 

.٨٣ / ٦٣؛تاريخ دمشق7الكبير،/٢٠٨ ١٥[بغداد]،
.١٩٢ / ٨جال،ّ ـ ر.ك:الكامل فى ضعفاء الر٥٣
.٢٠٧ / ١٥لام،ّ ـ ر.ك:تاريخ مدينة الس٥٤
 ـر.ك:محم٥٥ هبى،سير أعلامّد بن احمد بن عثمان الذّ 

.٢٠١ / ٧النبلاء،
.٢٥٣ / ١٠ - تهذيب التهذيب،٥٦
؛الكامل فى ضعفـاء٥٢٣ / ٥ ـ ر.ك:تهذيب التهذيـب،٥٧
؛/٢١٠ ١٥ـلام،ّ؛تاريخ مديـنـة الـس١٨٨-١٨٧ ٨/جال،ّالـر

؛تاريخ دمشـق٤٣٧/7 ٢٨جال،ّتهذيب الكمال فى اسـمـاء الـر
.٨٣ / ٦٣الكبير،

،به نقل از دكتر عبـدالـلـه/١٤٩ ٢ان،رّـ تفسير و مـفـس٥٨
اته،تفسير مقاتل بن سليمان،جلد پنـجـم كـهّد شحمحمـو

.٥٧ /ملحق به تفسير مقاتل است
 ـطبقات مفس٥٩ .٢٧ه/شمار١/٤٠٣ان شيعه،قم،رّ 
./٢٧ ١ ـ ر.ك:تفسير مقاتل بن سليمان،٦٠
طى؛سيـو٣٧ / ١ ـ ر.ك:تفسير مقاتل بن سلـيـمـان،٦١

ا از مقاتلايت رهم،از كتاب «شعب7الايمان» بيهقى اين رو
م7حو)؛مـر٩/١المنثـور،ده است (الدربن سليمان نـقـل كـر

ا با اندكى اختلاف از صحيح مسلمايت رسى هم اين روطبر
ى آناوده است7لكن اسمى7از مقاتل و يا راج نقل كرّبن حج

).١٧ /لء او،جز١ده است (مجمع البـيـان،به ميان نيـاور
ضاّسى الره نيز،از امام على بن مـوّهمچنين از طريق خاص

لسود و آنهـا از رلام و او از اجداد طاهـريـن خـوّعليـه الـس
د شده اسـت.ارن وقريب به ايـن مـضـمـوايتـى ،رو(ص)خـدا
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٣٧ ١ان،(الميز ).٣٤ـ٣٣ / ١نه،نمو؛/
داعتبارى چندان مـورگين مى7گويد:«تفسيـر واد سز ـ فؤ٦٢
ده،وى سپردازا به دست خيال پرا عنان7كلام رده است؛زيرنبو

فتـهائيلى عاريت7گـرلات اسرهر كجا كاستى داشته از مـنـقـو
د.»:ا بيان7 نمـى7دارد رلات خـوه كه سند منـقـواست.عـلاو

).٨٥/١اث العربى،(تاريخ التر
كه7ى انسـان،آيـهه7ى مبـاران از سورنه مـى7تـواى نمـو ـ بر٦٣

ن مـنار يشربـو الابرّإنمايـد:«د،كه7مى7فر مثـال ز٥شريفـه7ى 
) مقاتل در تفسير٥/٧٦»(الإنسان،ااجهاكافوركأس كان مز

ار و مصاديق آن،دو تفسير ذكر مى7كند؛ ابـتـدااى ابرد برخو
اا به معناى شاكرين و مطيعين دانسـتـه و مـصـاديـق آن رآن ر

سـى،ابـاذرابوبكر و عمر و عثـمـان و عـلـى و سـلـمـان7فـار
اح،عبيدة بن7جـرد،حذيفة بن يمان،ابـوى،ابن مسعـوارّغف

ادامهفى مى7كـنـد.و بـعـد درداء و ابن عـبـاس،مـعـرالدرابـو
ار؛يعنى على بن ابى طالب و الأبرّايد: و همچنين إنمى7افز

ا به جـاىى كه شكر خـداى مـتـعـال ركار واصحاب7 نـيـكـو
ضع يا دليل بر تقيه است و يـا دلـيـل بـرند.كه ايـن ومى7آور

).٥٢٤ / ٤اضافه.(ر.ك:تقسير مقاتل بن7 سليمان،
/ (ملحق به تفسير مقاتل)٥ ـ تفسير مقاتل بن سليمان،٦٤

٥٢.
.١٥٥ / ٢ان، ـ تفسير و مفسر٦٥


